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در ۲ اجرای «سنگر دوست داشتنی» و «هار» 
اتفاق می افتد

آواهای درون و رفتن آدم ها
گروه هنر: مســلم آیینی بــرای اولین بــار جی. آر  �

ویلار، نمایش نامه نویس پرتغالی، را با اجرای «ســنگر 
دوست داشتنی×» معرفی کرده و حسین پویانی فر نیز 
در نمایش برگزیده تئاتر دانشگاهی، «هار» به راه رفتن 

آدم ها پرداخته است. 
ســنگر  در  کارگردانی  و  دراماتورژی  هم زمان  تجربه 

دوست داشتنی

مســلم آئینی با ترجمه و اجرای نمایش نامه «سنگر 
دوست داشــتنی» نوشــته «جــی. آر ویــلار» در تالار 
ناصرخســرو برای اولین بار این نویسنده پرتغالی را به 
تئاتر ایران معرفی کرده اســت. آیینی دانش آموخته 
ادبیات نمایشــی و فلســفه هنر، درباره دراماتورژی و 
کارگردانی «ســنگر دوست داشــتنی» گفــت: پس از 
ترجمــه متن که در ســال ۹۳ و با همــکاری فاطمه 
بردبارجاویدی انجام شد، هنگامی که به اجرای این اثر 
فکر می کردم لازم دیدم تا بار دیگر این نمایش نامه را 
به طور جــدی مورد واکاوی قرار دهــم و در حقیقت 
نگاهی دوباره به متن داشته باشم. امروز وقتی اثری را 
برای اجرا انتخاب می کنید دیگر تنها دریافت صحیح از 
متن کافی نیست، بلکه اتخاذ روش های مناسب برای 
اجرا هم در این هنگامه به چالشی جدی بدل می شود. 
در پروسه دراماتورژی ابتدا متن را چندبار به طور دقیق 
و با توجه بــه جزئیات مرور کردم تــا در ارتباط میان 
شخصیت ها بتوانم به گونه ای عمل کنم که مفاهیم و 
مؤلفه های ویژه این متن را استخراج کنم و بار دیگر از 
دریچه ذهــن خودم به مخاطب ارائــه دهم. اگر این 
نمایش نامه را بخوانید متوجه می شــوید جلوه هایی 
ماننــد آواهایی کــه از درون شــخصیت ها می آید در 
همین پروسه دراماتورژی پدیدار شده اند و در متن دیده 
نمی شوند. به همین ترتیب صحنه به قتل رسیدن سرباز 
دوم در متن تنهــا یک بار اتفاق می افتــد، اما در اجرا 
می بینید که این صحنه به شــکل های مختلف روایت 
می شــود. در روایــت اول وقتی دختربچه ســرباز را 
می کشــد، از این اتفاق ناراحت و متأثر اســت، اما در 
روایــت دوم در حالتی شــادخوارانه مرتکب این قتل 
می شود. در روایت دیگر هم دخترک با تفکر و تعمق 

از اقدامش به قتل سرباز سخن می گوید. 
او درباره اختصارگرا یا مینی مالیستی بودن اجرایش 
گفــت: اختصارگرایی ایــن متن چالــش بزرگی را در 
کارگردانی پیش کشــید. علاوه بر اینکه اجزا و عناصر 
ایــن متن در اختصار کامل اختیار شــده اند، هیچ گونه 
پس زمینــه و پیشــینه ای نیــز برای شــخصیت های 
نمایش نامه در نظر گرفته نشــده اســت. به این ترتیب 
اجرای چنین متنی برای من حقیقتا یک تمرین دشوار 
کارگردانی بود تا خودم را محک بزنم که در کارگردانی 
متنی از این دســت تــا چه انــدازه می توانم خلاقانه 
عمل کنم. به عنوان کارگردان ســعی کردم کنش های 
دراماتیک را به سمتی هدایت کنم که ذهن مخاطب را 
با پرسش هایی که به عقیده من محورهای اصلی این 
متن هســتند روبه رو کند؛ به عنوان نمونه سعی کردم 
فاصله ای را که میان شخصیت ها در متن وجود دارد، تا 
اندازه ای در مسیر جایگزینی و ورود مخاطب به فضای 
نمایش به  کار بگیرم. درست است که در تماشای یک 
اثر نمایشی درهرحال نوعی از همذات پنداری به طور 
طبیعی در تماشــاگر تئاتر اتفاق خواهد افتاد، اما من 
تــلاش کردم تــا مخاطب بیش از هرچیــز خود را در 
موقعیت ها احســاس کند. از آنجا که در این نمایش 
هیچ پس زمینه مشخصی از شخصیت ها سراغ نداریم، 
طیف های وســیع تری از مخاطبان خواهند توانســت 
خود را در قالب موقعیت ها احســاس و از خود سؤال 
کنند که اگر من در این موقعیت قرار می گرفتم چگونه 

عمل می کردم. 
راه رفتن آدم ها در «هار»

حسین پوریانی فر، دانشجوی دانشگاه سوره و کارگردان 
نمایــش «هار» کــه از آثــار برگزیده بیســت ویکمین 
جشــنواره تئاتر دانشگاهی اســت، درباره این نمایش 
که این روزها در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه 
اســت، گفت: دلیل انتخاب ســوژه این اثر این بود که 
راه رفتــن آدم ها به نظرم جذاب بــود و  فکر کردم چرا 
راه رفتن نتواند نمایش شــود، ازهمین رو فکر کردم که 

راه رفتن آدم ها می تواند بسیار دراماتیک باشد. 
وی افزود: مهم ترین چیزی کــه برایم مهم بود یا 
به قولی می خواســتم به چالش بکشم این بود که ما 
ایــن راه رفتن آدم ها را خــوب نمی بینیم، ما کلا خوب 
نمی بینیــم. به محیــط پیرامونمان، بــه دیگران و به 
حرکاتشــان توجهی نمی کنیم و فقــط از کنار هم رد 
می شویم، به همین دلیل این در قالب تئاتر تماشاگر را 

مجاب می کند که به این راه رفتن توجه کند. 
اجرای نمایش «هار» به دلیل استقبال مخاطبان تا 
ششم دی تمدید شده و این نمایش در دو نوبت ۱۸:۳۰ 

و ۲۰:۳۰ به صحنه می رود.

زیرآسمان فیروزه اى

شانزدهمین جشن تصویر سال و 
جشنواره فیلم تصویر فراخوان داد

شــانزدهمین دوره  «جشــن تصویــر ســال» و  �
«جشنواره فیلم تصویر» از ســوم تا ۲۴ اسفندماه 

برگزار می شود. 
 شانزدهمین دوره «جشن تصویر سال» از سوم 
تا بیســت وچهارم اســفندماه همچون دوره های 
گذشته در رشــته های عکاسی،  گرافیک، کاریکاتور 
و فیلــم با در اختیارداشــتن همــه نگارخانه ها و 
تالارهــای نمایش خانــه  هنرمندان ایــران برگزار 
می شــود. امسال نیز در کنار شــاخه های پنجگانه 
عکاســی، دو بخش مســابقه عکس «ایران ما» و 
«عکس های موبایلی» در نظر گرفته شــده است. 
در رشــته عکس که شــامل بخش های مســتند 
اجتماعی، ورزشــی، هنــر و هنرمنــدان، خبری و 
نگاهی دیگر (خلاقه) است، عکس هایی پذیرفته 
می شــوند که در فاصلــه زمانی نیمه دوم ســال 
۱۳۹۶ و ســال ۱۳۹۷ گرفته شده باشند. همچنین 
به روال چهار سال گذشته، بخش مسابقه عکس 
«ایــران ما» در این جشــنواره بــا موضوع های زیر 
برگزار می شــود: طبیعت، ویژگی هــای اقلیمی و 
جاذبه های گردشــگری ایران، مردم نگاری اقوام و 
خانواده  ایرانی، میراث فرهنگی و بناهای تاریخی 
و مذهبی ایران، آیین ها، مراسم و رویدادهای ملی 
و مذهبــی ایران، رخدادها و چهره های شــاخص 
فرهنگی، هنری ایران، رخدادهای مهم سیاســی، 
ورزشــی، علمــی و صنعتی ایــران و عکس های 
آلبوم هــای خانوادگــی. دو بخــش   از  قدیمــی 
گرافیک (پوســتر) و کاریکاتور هم مانند  سال های 
گذشته با موضوع آزاد برگزار می شود. آثار بخش 
آزاد و جوانان زیر ۲۵ ســال با نظــر هیئت داوری 
معرفی شــده از ســوی انجمن طراحــان  گرافیک 
ایران و گروه هــای آزاد کاریکاتور انتخاب خواهند 
شــد و به نمایشــگاه راه خواهند یافت. همچنین 
جشنواره فیلم تصویر هم زمان با نمایشگاه تصویر 
سال در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. همه  
فیلم های غیرتجاری شامل فیلم های مستند، کوتاه 
داستانی، تجربی، انیمیشــن، ویدئوآرت و موبایلی 
کــه از خلاقیــت هنری برخــوردار باشــند، در دو 
بخش کمتــر از ۱۵ دقیقه و بالاتر از ۱۵ دقیقه این 
جشنواره عرضه خواهند شــد. فیلم های منتخب 
در مدت برگزاری جشــن تصویرسال، همه روزه در 
خانه  هنرمندان ایران به  نمایش درمی آیند. بخش 
«جشــنواره جشــنواره ها» نیز همچون گذشته با 
همراهی سازمان سینمایی کشور، فیلم های برنده  
در جشــنواره های فیلم برگزارشــده در طول سال 
۱۳۹۷ ایران به عنوان بخش جنبی جشنواره فیلم 
تصویر نمایش داده می شوند. امسال نیز فیلم های 
برنده و برگزیده  جشنواره سینما حقیقت، جشنواره 
فیلم کوتاه تهران و جشــن خانه سینما از سوم تا 
بیســت وچهارم اســفندماه ۱۳۹۷ در تالار ناصری 

خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آیند. 
جوایز جشنواره

در شــانزدهمین دوره  جشــن تصویرسال و در 
ادامــه رویکرد ویژه به  جوانــان، جایزه جوانان زیر 
۲۵ ســال به یاد و نام «محسن رسول اف»، هنرمند 
جوانــی کــه در چهار رشــته عکاســی،  گرافیک، 
کاریکاتور و فیلم فعالیت داشــت و در شهریورماه 
ســال ۱۳۸۷ در سانحه سقوط هواپیما درگذشت، 
از طریق آرای هیئت داوری خاص هر رشته، اهدا 
خواهد شــد. در ایــن بخش، به منظور شناســایی 
و تشــویق اســتعدادهای جوان کشــور، در رشته  
عکاسی (خبری، مســتند اجتماعی، ورزشی، هنر 
و هنرمندان، نگاهی دیگر) و دو رشــته کاریکاتور 
و پوســتر و نیز جشــنواره فیلم تصویر (فیلم های 
زیــر ۱۵ دقیقه و بالای ۱۵ دقیقه) برای هر بخش، 
یک تندیس ویــژه، دو دیپلم افتخار و جوایز نقدی 
در نظر گرفته شــده  اســت که همچون دوره های 
گذشــته، ازســوی «بنیاد فرهنگی هنری محســن 
رسول اف» اهدا می شــود. همچنین «جایزه وحید 
ابــد» برای عــکاس منتخب مطبوعاتی ســال که 
نقش و فعالیــت ویــژه ای را در رویدادهای مهم 
ایران و جهان داشته اســت، در شانزدهمین دوره  
جشن تصویرسال اهدا می شود. عکاس منتخب از 
میان شــرکت کنندگان این دوره در بخش عکاسی 
(جوان و آزاد) ازســوی هیئت داوران تصویرسال 
انتخاب و اعلام خواهد شد. برنده این جایزه مبلغ 
ســه میلیون تومان نقد، همــراه با تندیس «وحید 
ابــد» به عنوان عکاس ســال از نگاه تصویر ســال 
۱۳۹۷ از سوی خانواده زنده یاد «وحید سهرابی ابد» 
دریافــت می کند. وحید ســهرابی ابد متولد ســال 
۱۳۶۸ همدان از ســال ۱۳۸۷ تــا ۱۳۹۲ به عنوان 
عکاس با خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایســنا) 
همکاری می کــرد و در ســال ۱۳۸۹ برنده  جایزه 
نخســت و تندیس بخش «عکس های ورزشــی» 
از جشــن تصویرسال شــد. همچنین آثار برگزیده 
عکاسان سراسر کشور که براساس فراخوان دوره 
قبــل با عنوان «یزد؛ شــهر جهانی» بــه دبیرخانه 
جشن تصویرســال رسیده، قرار اســت به صورت 
نمایشگاهی مســتقل به عنوان برنامه جنبی هفته 
«هنر خشــت» در نیمه دوم بهمن مــاه ۱۳۹۷ در 
شــهر یزد برگزار شــود و هفت برنده  این مسابقه 
سراســری نیز در مراســم پایانی معرفی خواهند 
شــد. مهلت پایانی ارسال آثار تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ 
در نظر گرفته شده است و هنرمندان علاقه مند به 
شرکت در شانزدهمین جشــن تصویر سال باید از 
طریق ثبت نام و آپلود در ســایت تصویر به آدرس 
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رضا آشفته: شکرخدا گودرزی حالا علاوه بر کارگردانی 
را  انتظامی  نمایش نامه نویسی، مدیریت خانه موزه  و 
عهده دار شده اســت و این روزها در کافی شاپ آنجا 
دارد نمایش «عشق من حامد بهداد»، نوشته افشین 
هاشــمی را با بازی خســرو احمدی و ایلیا منفرد هر 
شب ساعت ۲۰ کار می کند. او قرار بود در سال  جاری 
نمایش نامه «خواجه نصیرالدین طوسی» را کار کند که 
گویا هنوز مسئولان پاسخی برای این اجرا نداده اند و 
او به ناچار که تئاتر را برای خود مثل هوا و اکســیژن 
امری جدی می داند، اقدام به اجرای این متن دونفره 

کرده است. با او دراین باره گفت وگو کرده ایم: 

  با توجه به اینکه شــما قبلا خبر دادید که قرار  �
اســت کار بزرگ دیگری مانند خواجه نصیرالدین 
طوســی را اجرا کنید، چطور شــد کــه به یک کار 
جمع وجور دونفره مانند «عشق من حامد بهداد» 

رسیدید؟
حقیقت این اســت که عید امســال مــن با آقای 
حســینی، معاون وزیر دیدبازدیدی که داشــتم متن 
خواجه نصیرالدین طوســی و دیگر نمایش نامه های 
چاپ شده ام را تقدیم کردم و بعدش هم به من گفت 
کــه با آقای صفی پور، مدیر بنیــاد رودکی، در تماس 
باشــم و بعدا که جویا شدم، به من گفته شد که متن 
را در اختیار کارشناسان قرار داده اند که بررسی شود 
و هنوز هم به من جوابی نداده اند. من هم نمی توانم 
بی کار باشــم، بنابراین ترجیح دادم که این متن عشق 

من حامد بهداد را روی صحنه بیاورم. 
  یعنی خواجه نصیرالدین بلاتکلیف است؟ �

چندین بــار پیگیری کردم و آقای حســینی به من 
گفت که فعلا دســتم خالی اســت و باید دســتم پر 
شــود. من هم در جواب گفتم که چندان دست پری 
را هم نمی خواهم، فقط کافی اســت ســالن و زمان 
اجرائــی را برایم در نظــر بگیرد. من خــودم اقدام 
می کنم و با گرفتن اسپانســر یا به شکل دیگری آن را 
به اجرا می رسانم که باز هم آنها جواب قطعی ای به 
من نداده اند. این در حالی اســت که من سال هاست 
روی متن خواجه نصیرالدیــن؛ از مرحله پژوهش تا 
متــن دارم کار می کنم و ایــن متن هم به اصطلاح با 

متن هایی که پیش از این نوشته ام متفاوت است. 
  فکــر می کنــم در ادامــه نمایــش خواجه  �

نظام الملک و شــهاب الدین ســهروردی در این 
نمایش هم به یکی دیگر از مفاخر ملی می پردازید 
که مقابل بیگانگان و شــرایط دشــوار با دانایی 

ایرانی اش قد علم می کند؟
درون مایه این کارها وحدت ملی، اندیشه ایرانشهر، 
عزت ملی و توجه به مفاخر اســت؛ درون مایه ای که 
از اجرای نمایش بهــرام چوبینه تا امروز به آن بارها 
پرداخته ام و این احساس دینی به شرایط ملی کشورم 
و شــرایط فرهنگی و این آدم های بزرگ ایرانی است 
که اینهــا نه فقط در تاریخ ایران کــه در تاریخ جهان 
تأثیرگذارند. کافی است یک بار نام خواجه نصیرالدین 

طوســی را در گوگل ســرچ کنیم تا ببینیــم نام چند 
دانشگاه، کتابخانه، خیابان و رصدخانه به نام او ثبت 
شده و حتی ســیارکی هم به نام خواجه نصیرالدین 
نام گذاری شده اســت. او همچنین در زمینه حکمت 
و اخلاق، در زمینه سیاســت و در زمینه فرهنگی آدم 
مؤثــری در کشــورمان بوده و در ایران یک دانشــگاه 
معتبر به نام اوســت، اما همه اینها یک طرف و آنچه 
قرار اســت به نام تئاتر ارائه شود یک طرف دیگر قرار 
می گیرد؛ اینها دو عنصر متفاوت هســتند و آنها شکل 
رســمی دارند و تئاتر با آن تفاوت می کند. برای اینکه 
از طریق تئاتر مردم و حتی خود مســئولان نیز بیشتر 
متوجه شخصیت قدرتمند خواجه نصیرالدین طوسی 
خواهند شد. از طریق تئاتر ما متوجه ظرفیت های این 
شخصیت فاخر خواهیم شد که چگونه او قوم مغول 
را رام می کند و از آن مردم وحشی و بربر که هر شهر 
و دیوار و کاری را خراب می کنند، آدم هایی را می سازد 
کــه بزرگ ترین رصدخانه دنیــا را در آن دوره بنا کنند 
و حتی آنها کتابخانه های ســوخته توســط خودشان 
را دوباره بازســازی می کننــد و در مراغه کتابخانه ای 
را می ســازند که از کتابخانه بغداد در دوره عباسیان 
بسیار بزرگ تر اســت. بنابراین این خواجه نصیرالدین 
که از قــوم مغول تا بن دندان مســلح و عقب افتاده 
چنین مردمان فرهنگ دوســتی را می ســازد می تواند 
برای روزگار ما معرف بسیاری از چیزها باشد. چنانچه 
الان سیاســت مداران کشــورهای قدرتمند به ظاهر 
لبخند می زننــد و درواقع آماده ویران کردن تکه هایی 
از جهان هســتند، امــا فرهنگ غنــی ایرانی همواره 
برای دنیا صلح و آرامش و پیشــرفت به دنبال داشته 
است. اگر الان هم این متن کار نمی شود شاید دلیلش 
بی تدبیری و کژســلیقگی باشد که به سختی متوجه 
کارکرد خواجــه نصیرالدین، خواجــه نظام الملک و 
ســهروردی می شــوند. من با همه احترامی که برای 
کســانی که کارهــای خارجی را به صحنــه می برند 
قائلــم، باید بگویم که در کنار آن متن ها بهتر اســت 

گاهــی نیز به مفاخــر ایرانی نیز توجه نشــان دهیم. 
باید برای کارهای ایرانی که بــا ویژگی های فرهنگی 
و اندیشــگی ایرانی اجرا می شــوند و ریشــه در تفکر 
خودمان دارند، ارزش قائل شــویم. بد نیست در این 
رابطه نیز اینها را جامعه هدف قرار دهیم و دراین باره 
کمک هم بشود که بهتر روی صحنه بیایند. مطمئنم 
اینها هم در برخورد با مخاطبانشان حرفی برای گفتن 
دارند. حالا در این شــرایط تــو می خواهی به مفاخر 
ملــی ات بپردازی و عمــرت را می خواهی در این راه 
بگذاری، اما به ســختی تــو را می پذیرند؛ مگر چقدر 

می شود با این و آن حرف زد.
  افشین هاشــمی خودش هم نمایش «عشق  �

من، حامد بهداد» را کار کرده است؛ چطور شد که 
متن  آن را برای کارکردن مناسب دیدی؟

افشین هاشمی خیلی ســال پیش هنرجویم بود 
و وقتی دیدم که ســالن بزرگ نــدارم، بهتر دیدم که 
یک کار محیطی انجام بدهم و با توجه به اجراهایی 
که در آمریکای لاتین و اســپانیا در کافه ها می شــود 
و با وام گرفتن از شــیوه تئاتر نامرئی و شــیوه اجرائی 
قهوه خانه های خودمان ســعی کردم کــه این متن 
را به یک اجرای محیطــی نزدیک تر کنم. برایم تئاتر 
محیطی هم جذاب اســت. وقتی با افشین صحبت 
کــردم، او هم بــا محبــت و مهربانــی و چیزی که 
شایسته اوســت اســتقبال کرد و من هم از دوستان 
دعــوت کردم و تغییراتی در متن و میزانســن دادیم. 
من با توجه به محیطی بودن اجرا سعی کردم آنچه 
لازمه کافه اســت، به اجرا اضافه کنــم و به همین 
دلیل بخش موســیقایی را برایش درنظر گرفتم. در 
اینجا هم مانند در انتظار گودوی ساموئل بکت، مانند 
اساراگون و ولدیمیر که منتظر آمدن گودو هستند دو 
نفر آدم داریم کــه منتظرند؛ یکی دوســت دارد که 
حامد بهداد بیایــد و در ایــن ارتباط گرفتن بتواند به 
عشــق بازیگری اش برســد و نفر دوم هم یک هنرور 
و سیاهی لشکر سینماست که دلش  می خواهد یکی 

مانند باران کوثــری را ببیند و این گونه به عشــقش 
برســد. این آدم ها مسخ شده اند و وضعیتی نامعلوم 
و نامتعین دارند و به دنبال کسی هستند که نجاتشان 
دهد. ضمن اینکــه اعتقاد دارم مانند در انتظار گودو 
که طنزی هــم دارد، در اینجا نیز بهتر اســت طنز و 
کمدی ای باشد؛ درحالی که بنیاد این دو آدم تهی شده 
از خویش است و آمال و آرزوهایشان این است که با 

آمدن یک نفر دیگر به رستگاری برسند. 
  برای خانه موزه انتظامی مخاطب سازی شده  �

است یا باید خودتان آستین همت را بالا بزنید؟
نه نشــده اســت و باید خودمان دراین بــاره کار 
کنیم. از زمانی که خانه موزه انتظامی ســاخته شــد، 
این دومین کاری اســت که در کافی شاپ اینجا اجرا 
می شود. اولی متعلق به خانم پاوه نژاد برای اجرای 
کافه پولیشــری بود و این دومی را مــن کار کرده ام. 
ســالن اینجا هم هنوز معروف نشده، چون این سالن 
در اختیار گروهی اســت که بیشــتر دغدغه کارهای 
تجربی داشته اند. این ســالن هم ظرفیت ۸۳ نفر را 
دارد و در این آشــفته بازار که همه در این محله هر 
جایــی را یک مرکز تجاری کرده اند، اســتاد انتظامی 
خانــه اش را برای اجرای تئاتر و تبدیل شــدن به یک 
مرکز فعال فرهنگی در نظر گرفته اســت. او دوست 
داشــت اینجا یک پاتوق فرهنگی باشد اما متأسفانه 
هنــوز برایش کاری نشــده کــه اینجا هــم به مردم 
شناســانده شود. وقتی مســعود دلخواه از تلویزیون 
انتقــاد می کند کــه چرا بــه معرفــی تئاترهای روز 
نمی پــردازد و حتی از منظر او جایی مثل تئاترشــهر 
نادیده گرفته می شــود، چه انتظــاری می رود که به 
جای کوچکی مثل خانه موزه انتظامی پرداخته شود. 
اما با وجود این، باز هم انتظار می رود هر فرد و نهادی 
که می تواند، این کار را بکند و مطبوعات و رسانه های 

دیگر هم در این  زمینه تلاش دو چندانی بکنند. 
  این دو بازیگر، ایلیا منفرد و خسرو احمدی را  �

چگونه برای اجرایت مناسب دیده ای؟
این انتخــاب دلیل ویــژه ای دارد. ایلیا هم بازیگر 
اســت و هــم آواز می خواند و خودش آموزشــگاه 
موســیقی دارد و به موســیقی پاپ مســلط اســت 
و بــا توجه بــه نگاه کمــدی بهتر دیدم که خســرو 
احمدی هم در این کار باشــد و از سوی دیگر، این دو 
سال هاست با هم دوســتی ای دارند که می توانست 
مکمل شــخصیت های این متن و اجرا باشــد و الان 
هم در اجرا چنین شــده اســت؛ بنابرایــن همه چیز 
دست در دســت هــم داده که کار پیش بــرود، حتی 
آقای میراب زاده که این کافه بالای پشــت بام را اجرا 
کرده، خودش دغدغه فرهنگــی دارد که برای اجرا 
اینجــا را در اختیارمان می گــذارد. اما هنوز توقع من 
برآورده نشــده با آنکه از کار استقبال هم شده است 
چون انتظار داشتم بعد از چند روز دواجرائی بشویم 
که هنوز چنین نشده و ما تا هشتم دی ماه اجرایمان 
ادامــه دارد که اگر همچنان اســتقبال شــود، آن را 

تمدید خواهیم کرد. 

حمید فرید: خرده هوشي و سر سوزن ذوقي کافي است 
تا حمید عجمي را به جان شــناخت؛ اســتاد بي بدیل 
خط معلی، هنرمنــد فرزانه اي که توانســت در عالم 
خوشنویســي طرحي نو درافکند، صاحبدلي که صفا و 
معرفت ذاتي اش در تابلوهایش انعکاسي هنرمندانه 
یافت و توانســت دل بســیاري از جوانان نســل جدید 
را برباید. عجمي خوشــنویس و طراح گرافیک اســت 
و شاگردي اســتاد غلامحســین امیرخاني و کیخسرو 
خروش را در کارنامه هنري  خود دارد و به سبب ابداع 
خط معلي در ســال ۱۳۷۸ مــدرک درجه یک هنري 
خود را ازسوی فرهنگســتان هنر دریافت کرده است. 
همچنین مي توان به برگزاري نمایشــگاه هاي انفرادي 
در داخل و خارج از کشــور از جمله تهران  موزه  رضا  
عباسي، پاریس ســازمان یونسکو، لبنان مرکز هنرهاي 
تجســمي، فیلیپین مرکز هنرهاي زیبا، آلمان نمایشگاه 
کتــاب فرانکفورت و... اشــاره کرد. بیــش از یک دهه 
از  آخرین نمایشــگاه اســتاد حمید عجمــي با عنوان 
«االله مــن» مي گذرد. بــه گفته او پس از چندین ســال 
که بر مســند  سکوت و ســکونت بیتوته داشته است، 
مجموعه اي از طراحي هاي مفهومي با عنوان «نه زن، 
نه جنگ» را در قالب آثاري در گالري شیرین به نمایش 
گذارده اســت. در بخشي از بروشــور نمایشگاه استاد 
عجمــي چنین آماده اســت: «من مخالفــم! مخالف 
بخشي از درونم که ســخت با نیک بیني و نیک خویي 
من سرِ ســتیز دارد. در این ســال ها که دنیا را به بهره 
نشسته ام، جز جاه و قدرت و مقام، بقیه صفات بشري 
را قابل انفکاک از گســتره نفس انســاني یافته ام. نیک 
هویداســت که جاه و مقام از فرزندان خلف قدرت اند، 
پــرده آن وقتي دریده مي شــود که فرشــته مرگ ندا 
ســر داده، انســان را فراخواند». دیدن ایــن آثار برایم 
بهانه اي را ســاز کرد تا جسارت کنم و در محضرش به 

گفت وگویي کوتاه درباره این نمایشگاه بنشینم.
- چرا نه زن نه جنگ: جنگ طلب نیستم ولي گاهي 
بــا جنگ موافقم، اما نه جنگــي که به حمایت قدرت 
باشد... جنگ دفاع نیست. ما در دینمان هم ننشستیم 
تا فقط دفاع کنیم، مگر حسین بن علي فقط دفاع کرد؟ 
او زیــر بار ذلت نرفــت؛ امام حســین(ع) دفاع نکرد! 
جنگید. معمولا این طور اســت که در جملات مفاهیم 
کلمــات بیشــتر تقدیراتش بــا هم جواري بــا کلمات 
دیگري روشــن مي شود؛ برای مثال وقتي شما «نه زن، 
نه جنگ» را عنوان مي کنیــد، اینجا چون جنگ منفي 

است به وجهي از وجود زن اشاره مي شود اینجا همه 
زن نیست (عنوان نمایشگاه ارتباطي به مخدوش شدن 
منزلــت و کرامــت زنــان نــدارد و از مخالف بودن با 
تفکر و جنســیت والاي بانوان شایسته این دیار برائت 
مي جویــم) اینجــا در بحث سمبولیســم ریشــه یک 
سمبل براي اهل قدرت است. اغلب جنگ ها به دست 
قدرت ها انجام مي شود و آن هم براي پول، قدرت، جاه 
و مقام اســت و پس از کســب آنها ختم به جنایت و 
لذت مي شــود. شــاید مفهومي مثل پول، هم خوب و 
هم بد باشد، اما «نه جنگ» وجه منفي «نه زن» است.
- بیش از یک دهه ســکوت حمید عجمي: در این 
سال هاي گذشته من نمایشگاهي نداشتم و با رسانه اي 
هم صحبــت نکردم. مــن هم دلم شکســت... برای 
روان شــدن فرهنگ جاري، آن هم بــراي مملکتي که 
همه پشتوانه اش فرهنگ و هنرش است، وجه مردمي 
هنرمند مهم است و من هم بري از این امر نیستم. در 
جهان جدید ظلم ها مدرن شده است مثلا شما گوشي 
تلفن همراهتــان را گران مي خرید و بعد از یک ســال 
که مي خواهید بفروشــید شــاید نصف آن مبلغ هم از 
شــما نخرند، این فاصله پولي ظلمي است که به شما 
شده اســت، این ظلم مدرن است و بشــر امروز با آن 
ســازگار است و کساني هم که پایه گذار این امر هستند 
نیــز مي دانند چه باید بکنند که مصرف کننده پولش را 
هزینه کند و اصلا متوجه نشــود. این پروژه براي چند 

ســال پیش است که از بین سوژهاي هبوط آدم، چهار 
قدیسه (نقاشي خط) انتخاب شد و از بین ۷۰ تابلو ۱۵ 

عدد از این تابلوها آماده شد براي نمایشگاه.
- چرا نمایشــگاه خوشــنویس نــه: هنرمند وقتي 
۲۰، ۳۰ ســال کار هنري مي کند، چــه در حوزه نظر و 
چــه در حوزه عمل، نهایت به این نتیجه مي رســد که 
اصل هنر یعنــي موضع هنر، یعني نظــر من! منتهي 
این من به مفهوم اومانیســم ختم نمي شود که بگویم 
من یعني حســم یا مواضع و جهان بیني ام! هنرمندي 
کــه عمري را به پــاي کار هنري به صــورت حرفه اي 
مي گذارد، از تکنیک بیرون مي آید چون امر پیچیده اي 
برایش نیست. بعد با احساس موضع اي که دارد  پیش 
مــي رود. راه ماندگاري یک هنرمند فقط در موضع اش 
اســت. بعد رفته رفتــه به این ســمت حرکت مي کند 
که دیگر مقهور هنر نباشــد بلکه از هنر استفاده بکند 
بــراي اینکه بتواند حرفــي را گســترده تر از دایره هنر 
مطرح بکند، در عین اینکه وقتي این حرف گســترده تر 
از وادي هنــر مطرح بشــود از هنر عاري نیســت. این 
مهم سال هاســت که ذهن من را مشغول کرده است؛ 
مــن براي خــودم یک ســري مطالعات و فکــر و ایده 
داشــتم و احســاس کردم ابزارش را هــم لازم دارم، 
ولــي چون در حوزه گرافیک و خوشنویســي کار کرده 
بودم، نمي توانســتم آن را در این فضاها نشان بدهم؛ 
نیاز داشــتم بــه اینکه در این چرخه فکــري و ذهني، 

بُعــد دیگري هم به کار من بیاید تــا بتوانم به صورتي 
از ســایه ها بیشتر استفاده کنم، به  همین دلیل تصمیم 
گرفتم به ســمت فضاي ســه بُعدي بروم و احساس 
کردم با آنها مي توانم حــرف بزنم، در عین اینکه آنها 
هــم وقتي تثبیت مي شــوند دوبعدي انــد ولي القاي 
ســه بُِعد را نمایان مي کنند. باطن و ذات تفکر فرهنگ 
ایراني مشــحون از هنر و ادبیات و عرفان اســت ولي 
دیدم بهترین کار این اســت که به اقلیم خودمان فکر 
نکنم زباني انتخاب شــد براي همه مردم دنیا که قابل 

فهم باشد.
- آیا باز شاهد چنین فضاهایي هستیم: من همیشه 
سعي کردم هم درست حرف بزنم و هم حرف درست 
بزنم و در وادي هنر این طور نبوده که براي خوشــایند 
و پســند مخاطب حرف بزنم. من کــه از همین مردم 
هســتم و همه ماجراهاي اطراف را مي بینم، ســعي 
کردم در درون خودم یک واکنش داشــته باشــم ولي 
واکنشم سطحي نبود، بلکه احساسم این بود که همه 
ملت ها  به نوعي درگیر این شــرایط هستند. بعد از این 
هم خواهیم داشــت ولي شــاید براي ایــن نوع کارها 
داشتن اسپانســر براي هنرمند بهتر باشــد. نمایشگاه 
حال حاضر با  سرمایه شخصي خودم بر پا شده است.

رســالت هنري حمید عجمي: هنرمند اگه بخواهد 
در یک شــرایطي حرفش را بزنــد الزامي به این ندارد 
که بگوید جامعه بحران زده اســت و من به بحرانش 
کمــک کنم؛ هنرمند باید پانســماني فراهــم کند. من 
تیــزي حرف هایــم را گرفتم ولي حرفــم را زدم؛ فهم 
سخن چون نکند مستمع/ قوت طبع از متکلم مجوي. 
اساس هنر شرق باطني است و مخاطب خاصي ندارد، 
هنرمند شــرقي براي هیچ  کار مي کند. ما اصولا وقتي 
آن چیزي که در جانمان نهفته اســت غلیان مي کند، 
متوجه مي شــویم و این امر حقیقتي  است در وجودم  
و ایــن امر فاعل مطلق اســت کــه دارد کار مي کند و 
ما داریــم کمک مي کنیم آن تجلــي و ظهور پیدا کند 
و این نوع فکــر در ذهن من در تمام اقســام کارهایم 
کاملا مشهود است و اگر کسي آثارم را ببیند درمي یابد 
در باطن ایــن آثار یک امر باطني نهفته اســت؛ یعني 
المان هایي که انتخاب کردم و فضاهایي که ساختم در 
واقع کامپیوتر مقهور من بود نه اینکه مقهورش باشم. 

گفت: مي رود آنجا که خاطرخواه اوست...
*عنــوان یکــي از تابلوهاي بــه نمایش گــذارده در 

نمایشگاه

گفت وگو با شکرخدا گودرزی، کارگردان 
در بلاتکلیفی «خواجه نصیرالدین»، «عشق من حامد بهداد» را اجرا کردم
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فرزند جنگ به شمشیر رو کند! خونی که سهم اوست در رگ مظلوم خوش تر است!*
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